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2۵سال از 2۵2۵سال از 2۵سال از سال از 2۵2۵ سال خدمتش را پای ثابت رفت وروب  سال خدمتش را پای ثابت رفت وروب  21اسحاق محمودی که 2121اسحاق محمودی که 21اسحاق محمودی که اسحاق محمودی که 2121
13۶3 بـه طـول 13۶3 بـه طـول  بـه طـول 13۶313۶3 متـر بـوده اسـت متـر بـوده اسـت، می گویـد می گویـد:   در    در  و نظافـت کوچـه امامـت و نظافـت کوچـه امامـت ۹۹
این کوچهاین کوچه، من جوانی ام را پشـت سـر گذاشتم من جوانی ام را پشـت سـر گذاشتم. از مدرسـه رفتن بچه ها ی  از مدرسـه رفتن بچه ها ی 
اهالی تا دانشگاه رفتن و حتی ازدواج کردنشان را دیده و شیرینی عروسی اهالی تا دانشگاه رفتن و حتی ازدواج کردنشان را دیده و شیرینی عروسی 

و دامادی شان را خورده امو دامادی شان را خورده ام..
او همچنیـن از سـرماهای استخوان سـوزی می گویـد کـه در بـرف و بـاران او همچنیـن از سـرماهای استخوان سـوزی می گویـد کـه در بـرف و بـاران 
بایـد سـر کار می بودنـدبایـد سـر کار می بودنـد؛««سـال های اول کـه بـا موتـور رفت وآمـد می کردمسـال های اول کـه بـا موتـور رفت وآمـد می کردم،

در برف و باراندر برف و باران، سـر پاچه های شـلوارم که خیس شـده بود سـر پاچه های شـلوارم که خیس شـده بود، از شدت سرما  از شدت سرما 
قندیـل می بسـتقندیـل می بسـت، امـا با همـان وضعیـت بایـد کار می کردیم امـا با همـان وضعیـت بایـد کار می کردیم.»

محمـودی  از خاطـره بارندگـی شـدید و آب گرفتگی زیرگذرهای اسـتقال محمـودی  از خاطـره بارندگـی شـدید و آب گرفتگی زیرگذرهای اسـتقال 
یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب 
می رفتنـدمی رفتنـدمی رفتنـدمی رفتنـدمی رفتنـد.  همچنیـن آن نیمه شـب را به یاد می آورد که وقتی با هشـت نفر   همچنیـن آن نیمه شـب را به یاد می آورد که وقتی با هشـت نفر 

از همکارانش مشغول شکستن ی� های جداول زیرگذر استقال بودنداز همکارانش مشغول شکستن ی� های جداول زیرگذر استقال بودند،،
بـا وجـود گذاشـتن چنـد عامـت هشـدار دهندهبـا وجـود گذاشـتن چنـد عامـت هشـدار دهنده

کبانـان را زیـر گرفـت و راهـی بیمارسـتان کـرد کبانـان را زیـر گرفـت و راهـی بیمارسـتان کـردپا پا
کیزگی کوچه پس کوچه های  کبانان محات در کنار  نظافت و پا کیزگی کوچه پس کوچه های پا کبانان محات در کنار  نظافت و پا پا

،شهر،شهرشهر، امین و حافظ امنیت محله هم می توانند باشند امین و حافظ امنیت محله هم می توانند باشند
لابـه لای صحبت هـا از نیمه شـبی  می گویـد کـه یک بـار ه کوچـه  لابـه لای صحبت هـا از نیمه شـبی  می گویـد کـه یک بـار ه کوچـه  
در تاریکـی مطلـق فـرو رفـت و به دنبالـش صـدای خش خـش در تاریکـی مطلـق فـرو رفـت و به دنبالـش صـدای خش خـش 

از سـمت درختـی آمـداز سـمت درختـی آمـد. او تعریـف می کنـد او تعریـف می کنـد: در تاریکـی شـب در تاریکـی شـب
بلند قامـت لاغر اندامی را دیدم که از بـالای درختی پایین بلند قامـت لاغر اندامی را دیدم که از بـالای درختی پایین 

می آمـدمی آمـد، در حالی کـه کابـل برقـی در دسـت داشـت در حالی کـه کابـل برقـی در دسـت داشـت
تـا گفتـم چـکار می کنـیتـا گفتـم چـکار می کنـی،، بـا  چاقویـی کـه در دسـت  بـا  چاقویـی کـه در دسـت 

کت شـدم کت شـدم سـا داشـتداشـت،، مـرا تهدیـد به کشـتن کرد مـرا تهدیـد به کشـتن کرد. سـا
امـا همین کـه رفـتامـا همین کـه رفـت،، گوشـی را برداشـتم و بـه  گوشـی را برداشـتم و بـه 

110110 و اداره بـرق خبـر دادم و اداره بـرق خبـر دادم.. یک بـار هـم لای شمشـاد ها یـک کیـف پیـدا  یک بـار هـم لای شمشـاد ها یـک کیـف پیـدا 
میلیون تومـان بـودمیلیون تومـان بـود. معلـوم بـود کیف  معلـوم بـود کیف 
 چـون فقـط یـک برگه چـک در آن بـود چـون فقـط یـک برگه چـک در آن بـود. همان جـا چند تا  همان جـا چند تا 
از بچه هـا را شـاهد گرفتـم و بـه سـرکارگر هـم اطـاع دادماز بچه هـا را شـاهد گرفتـم و بـه سـرکارگر هـم اطـاع دادم. فـردا  فـردا 
صبـح از کانتـری  دنبالـم آمدنـدصبـح از کانتـری  دنبالـم آمدنـد. صاحـب مـال بـا مأمـور آمده  صاحـب مـال بـا مأمـور آمده 
« یکـی از بچه هـا گفـت « یکـی از بچه هـا گفـت  یکـی از بچه هـا گفـت «نمی خواهـی نمی خواهـی  ،
یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟» همیـن حـرف  همیـن حـرف 
باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم 
بـه کانتـری را داشـتندبـه کانتـری را داشـتند.. آمدم ثواب کنم آمدم ثواب کنم، داشـتم  داشـتم 

کبـاب می شـدم!کبـاب می شـدم!

عباس آزادی پسرعمه آقا اسحاق استعباس آزادی پسرعمه آقا اسحاق استعباس آزادی پسرعمه آقا اسحاق استعباس آزادی پسرعمه آقا اسحاق است. او که شغلش قبا خیاطی  او که شغلش قبا خیاطی 
بوده استبوده استبوده استبوده است،، به همراه پسرعمه اش به همراه پسرعمه اش،، از اوایل دهه  از اوایل دهه 8080 برای رفت و روب  برای رفت و روب 
و نظافت کوچه های محله زیباشهر انتخاب شدندو نظافت کوچه های محله زیباشهر انتخاب شدندو نظافت کوچه های محله زیباشهر انتخاب شدندو نظافت کوچه های محله زیباشهر انتخاب شدند. عباس آقا حدود  عباس آقا حدود 
هفده سال در امامت هفده سال در امامت هفده سال در امامت هفده سال در امامت ۷۷ مشغول به کار بوده  است مشغول به کار بوده  است.   از ابتدای کارش    از ابتدای کارش 
در دو دهـه قبل تـر یـادش اسـت که آن زمـان هنوز خیلـی از بولوار ها در دو دهـه قبل تـر یـادش اسـت که آن زمـان هنوز خیلـی از بولوار ها در دو دهـه قبل تـر یـادش اسـت که آن زمـان هنوز خیلـی از بولوار ها در دو دهـه قبل تـر یـادش اسـت که آن زمـان هنوز خیلـی از بولوار ها 
«و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن «و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن «بیرون بیرون 
»شـهر»»شـهر»شـهرشـهر»» گفتـه می شـد و بیابانـی بـود و چوپان هـا گلـه گوسفندانشـان  گفتـه می شـد و بیابانـی بـود و چوپان هـا گلـه گوسفندانشـان  گفتـه می شـد و بیابانـی بـود و چوپان هـا گلـه گوسفندانشـان  گفتـه می شـد و بیابانـی بـود و چوپان هـا گلـه گوسفندانشـان 

را برای چرا می آوردندرا برای چرا می آوردندرا برای چرا می آوردندرا برای چرا می آوردند..
آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن 
جارو و نظافت باید نیمه شب ی� ها را می شکستند و تازه حرف هم جارو و نظافت باید نیمه شب ی� ها را می شکستند و تازه حرف هم جارو و نظافت باید نیمه شب ی� ها را می شکستند و تازه حرف هم جارو و نظافت باید نیمه شب ی� ها را می شکستند و تازه حرف هم 
می شنیدندمی شنیدندمی شنیدندمی شنیدند؛؛««از  شدت سرما دست ها و پاهایمان کرخت و بی حس از  شدت سرما دست ها و پاهایمان کرخت و بی حس 

می شـدمی شـدمی شـد،، امـا بایـد کار می کردیـم امـا بایـد کار می کردیـم امـا بایـد کار می کردیـم امـا بایـد کار می کردیـم.. آن زمـان نمک پاشـی  آن زمـان نمک پاشـی 
نمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـود

شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند 
می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد 

بخوابیمبخوابیم. ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم
،از سـوی دیگـر،از سـوی دیگـراز سـوی دیگـراز سـوی دیگـراز سـوی دیگـر،، اسـترس آسـایش همسـایه ها را  اسـترس آسـایش همسـایه ها را  اسـترس آسـایش همسـایه ها را 
داشـتیمداشـتیم.. بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان  بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان  بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان  بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان 

جارو کشـی شـن ها بودجارو کشـی شـن ها بودجارو کشـی شـن ها بودجارو کشـی شـن ها بود.».»
عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای 

؛؛ حادثـه ای کـه سـبب  حادثـه ای کـه سـبب  رد ردتلـ� دا ردتلـ� دا ردتلـ� دا تلـ� دا
خانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـد

او تعریـف می کنـداو تعریـف می کنـد: دوره کرونـا از سـاعت دوره کرونـا از سـاعت1010 بـه بعـد ماشـین هایی که  بـه بعـد ماشـین هایی که 
در شـهر تردد می کردنددر شـهر تردد می کردند، جریمه می شـدند جریمه می شـدند. من و پسـرعمه ام  من و پسـرعمه ام 
بـرای اینکه جریمه نشـویمبـرای اینکه جریمه نشـویم، سـاعت سـاعت3030::88 می زدیـم بیرون تا  می زدیـم بیرون تا 
 بـه سـاعت منـع تـردد نخوریم بـه سـاعت منـع تـردد نخوریم. یک شـب زیر پل جهـاد یک شـب زیر پل جهـاد، یک  یک 
پراید که دو جوان با حالت غیرعادی در آن بودندپراید که دو جوان با حالت غیرعادی در آن بودند،، از پشـت  از پشـت 
چنـان بـه ماشـین مـن زدنـد کـه هـر تکـه ماشـین بـه سـمتی چنـان بـه ماشـین مـن زدنـد کـه هـر تکـه ماشـین بـه سـمتی 

افتـاد  و خـودم راهی بیمارسـتان شـدمافتـاد  و خـودم راهی بیمارسـتان شـدم.
کـردن مـدارک شناسـایی، گوشـی گوشـی، طـا و طـا و...... کـردن مـدارک شناسـاییخاطـره پیدا خاطـره پیدا
در بخـش خاطـرات شـیرین عباس آقاسـتدر بخـش خاطـرات شـیرین عباس آقاسـت.  او تعریـف    او تعریـف  
می کنـدمی کنـد:: یک شـب سـاعت یک شـب سـاعت30::12 مشـغول کار بودم که از  مشـغول کار بودم که از 
دور دیـدم زن و شـوهر جوانـی بـا چـراغ قوه گوشـی روی دور دیـدم زن و شـوهر جوانـی بـا چـراغ قوه گوشـی روی 
زمیـن دنبـال چیـزی هسـتندزمیـن دنبـال چیـزی هسـتند. سـال ها در آن کوچـه کار  سـال ها در آن کوچـه کار 

می کـردم و یکدیگـر را می شـناختیممی کـردم و یکدیگـر را می شـناختیم. جلـو  کـه رفتـم جلـو  کـه رفتـم،
گفتند حلقه خانم از دستش افتاده استگفتند حلقه خانم از دستش افتاده است، اما هر چه  اما هر چه 
 پیـدا نمی کننـد پیـدا نمی کننـد. فـردا  گرگ و میـش هوا  فـردا  گرگ و میـش هوا 

، یک دفعه یـاد حلقـه افتادم یک دفعه یـاد حلقـه افتادم.
شـروع کردم به گشتنشـروع کردم به گشتن. بعد نیم سـاعت گشتن  بعد نیم سـاعت گشتن 
حلقه را پنجاه شصت متر بالاتر در جوی آبی حلقه را پنجاه شصت متر بالاتر در جوی آبی 

 گذاشـتم هـوا کمـی روشـن تر شـود گذاشـتم هـوا کمـی روشـن تر شـود.
بعـد رفتـم زنگ در خانه را زدمبعـد رفتـم زنگ در خانه را زدم. خانم  خانم 

وقتی فهمید حلقه را پیدا کرده اموقتی فهمید حلقه را پیدا کرده ام،
از شـدت هیجان و خوشـحالی از شـدت هیجان و خوشـحالی 

گریـه می کردگریـه می کرد.

کبانـان تازه بازنشسـته حسـابی داغ شـده اسـت. عیسـی  عیسـی  کبانـان تازه بازنشسـته حسـابی داغ شـده اسـتبـازار خاطره گویـی پا کبانـان تازه بازنشسـته حسـابی داغ شـده اسـتبـازار خاطره گویـی پا کبانـان تازه بازنشسـته حسـابی داغ شـده اسـتبـازار خاطره گویـی پا بـازار خاطره گویـی پا
سـحابی کـه  از اوایـل دهـه سـحابی کـه  از اوایـل دهـه سـحابی کـه  از اوایـل دهـه سـحابی کـه  از اوایـل دهـه 8080 از طریـق بـرادر همسـرش وارد ایـن شـغل شـده  از طریـق بـرادر همسـرش وارد ایـن شـغل شـده  از طریـق بـرادر همسـرش وارد ایـن شـغل شـده 
اسـتاسـتاسـتاسـت، می گوید می گوید:: قدیم  موقع بارندگی ها از میدان نمایشـگاه آب جاری می شد  قدیم  موقع بارندگی ها از میدان نمایشـگاه آب جاری می شد 
.به سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرساز.به سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرسازبه سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرسازبه سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرسازبه سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرساز. خاطرم  خاطرم 
هسـت جایـی کـه الان چهـارراه معلـم اسـتهسـت جایـی کـه الان چهـارراه معلـم اسـتهسـت جایـی کـه الان چهـارراه معلـم اسـتهسـت جایـی کـه الان چهـارراه معلـم اسـت،، میدانـی بـود بـه همیـن نـام میدانـی بـود بـه همیـن نـام.. مـا بـه  مـا بـه 
کمـک بچه هـای فنـی و عمـران آمده بودیـمکمـک بچه هـای فنـی و عمـران آمده بودیـمکمـک بچه هـای فنـی و عمـران آمده بودیـمکمـک بچه هـای فنـی و عمـران آمده بودیـم.. زمین خشـک بود زمین خشـک بود، امـا یک دفعه  امـا یک دفعه 
باران شـدیدی بارید و به دنبالش چنان سـیلی آمد که همه وسـایل بچه های باران شـدیدی بارید و به دنبالش چنان سـیلی آمد که همه وسـایل بچه های باران شـدیدی بارید و به دنبالش چنان سـیلی آمد که همه وسـایل بچه های باران شـدیدی بارید و به دنبالش چنان سـیلی آمد که همه وسـایل بچه های 

سـازمان را با خـودش بردسـازمان را با خـودش بردسـازمان را با خـودش بردسـازمان را با خـودش برد.
سحابی که کارش را در کوچه پس کوچه های محله شریف شروع کرده استسحابی که کارش را در کوچه پس کوچه های محله شریف شروع کرده است،

دربـاره مأموریت در محـدوده حرم مطهر در زمسـتان هایی که ی� بندان زیاد دربـاره مأموریت در محـدوده حرم مطهر در زمسـتان هایی که ی� بندان زیاد 
بـودبـود، می گویـد می گویـد: بـرای تـردد زائـران و مسـافران در محدوده حـرم بـرای تـردد زائـران و مسـافران در محدوده حـرم

روزهـای سـرد و برفـیروزهـای سـرد و برفـی،، مـا را بـه کوچه هـا و خیابان هـای اطـراف حـرم  مـا را بـه کوچه هـا و خیابان هـای اطـراف حـرم 
امام رضـاامام رضـا)ع()ع( می فرسـتادند می فرسـتادند.

� از منطقـه � از منطقـه در میـان مأموریت هایـی کـه آقا عیسـی خـار  در میـان مأموریت هایـی کـه آقا عیسـی خـار
وظیفه کرده استوظیفه کرده است، او  بهترین و  لذت بخش ترین خدمت را   روزهایی  او  بهترین و  لذت بخش ترین خدمت را   روزهایی 

می دانـد کـه در  نجـف اشـرفمی دانـد کـه در  نجـف اشـرف، زیـر پـای زائـران اربعیـن حسـینی زیـر پـای زائـران اربعیـن حسـینی
را جارو  زده اسـترا جارو  زده اسـت.

کبانـان منطقـه  کبانـان منطقـه  بیـن پا او تعریـف می کنـداو تعریـف می کنـد:  سـال   سـال ۹۶۹۶ بیـن پا
قرعه کشـی کردنـدقرعه کشـی کردنـد..  اسـمم کـه خوانـده شـد  اسـمم کـه خوانـده شـد، انـگار  انـگار 

دنیـا را بـه مـن دادنـددنیـا را بـه مـن دادنـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد. امـا آن سـال  امـا آن سـال 
 کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد، گذرنامـه ام آمـاده نشـد و خیلـی دلـم  گذرنامـه ام آمـاده نشـد و خیلـی دلـم 
کبانانـی بـودم کـه  کبانانـی بـودم کـه  بـدون قرعه کشـی جـزو پا کبانانـی بـودم کـه  بـدون قرعه کشـی جـزو پا کبانانـی بـودم کـه  بـدون قرعه کشـی جـزو پا  سـال بعـد سـال بعـد، بـدون قرعه کشـی جـزو پا
عـازم نجف اشـرف شـدمعـازم نجف اشـرف شـدمعـازم نجف اشـرف شـدمعـازم نجف اشـرف شـدم. آن ده پانزده روزی کـه در نجف بودم آن ده پانزده روزی کـه در نجف بودم،

از عمـر کاری ام حسـاب نشـداز عمـر کاری ام حسـاب نشـداز عمـر کاری ام حسـاب نشـداز عمـر کاری ام حسـاب نشـد.
سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن 
بـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـدبـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـدبـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـدبـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـد: بارهـا متوجه شـده  بارهـا متوجه شـده 
بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا 
حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی 

110شـدم کـه بافاصله بـا 110110شـدم کـه بافاصله بـا 110شـدم کـه بافاصله بـا شـدم کـه بافاصله بـا شـدم کـه بافاصله بـا شـدم کـه بافاصله بـا 110110 تمـاس گرفتم تمـاس گرفتم.

کبانـی گذرانـده اسـت.  احمـد  کبانـی گذرانـده اسـت  بـه پا بیشـتر از نیمـی از عمـرش را در منطقـه بیشـتر از نیمـی از عمـرش را در منطقـه 11  بـه پا

23الهی وقتی 23الهی وقتی الهی وقتی 23 سال بیشتر نداشت سال بیشتر نداشت، از طریق دوستی در قسمت خدمات  از طریق دوستی در قسمت خدمات 
شـهری منطقـه بـه کار مشـغول شـدشـهری منطقـه بـه کار مشـغول شـد.  او می گویـد  او می گویـد:  مـن چهارسـالی روی   مـن چهارسـالی روی 

ماشـین کار می کـردم و مسـئول جمع آوری زبالـه بودمماشـین کار می کـردم و مسـئول جمع آوری زبالـه بودم

 الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد  الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد 
11می گویـد کـه آن زمـان جـزو منطقـه 11می گویـد کـه آن زمـان جـزو منطقـه می گویـد کـه آن زمـان جـزو منطقـه 11 بود؛«آن زمـان

مال دار بودند و گاو و گوسفند داشتندمال دار بودند و گاو و گوسفند داشتند کیسه  زباله مرسوم نبود. کیسه  زباله مرسوم نبود. کیسه  زباله مرسوم نبود
حلبی هفده کیلویی تبدیل به سطل زباله شده بودحلبی هفده کیلویی تبدیل به سطل زباله شده بود

هم قاطی زباله ها می شـدهم قاطی زباله ها می شـد. روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن  روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن 
سمت شـهر بود، عزا می گرفتیم.»

22 احمدآقـا 22 احمدآقـا 22 سـال از خدمتـش را در یکـی از کوچه هـای پ�وهـش گذرانـده  سـال از خدمتـش را در یکـی از کوچه هـای پ�وهـش گذرانـده 

اسـتاسـت او تعریـف می کنـد او تعریـف می کنـد: وقتـی مـن مأمـور به خدمـت در محـدوده پ�وهش  وقتـی مـن مأمـور به خدمـت در محـدوده پ�وهش 

 سرتا سـر خیابـان پ�وهـش  سرتا سـر خیابـان پ�وهـش 2 فقـط یـک خانـه سـاخته شـده  فقـط یـک خانـه سـاخته شـده 
 زباله هـای بیشـتر کوچه هـای محـدوده بـا یـک نیسـان  زباله هـای بیشـتر کوچه هـای محـدوده بـا یـک نیسـان 

 او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد  او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد 
 خاطـره دارد؛ جوی هـای عمیقـی کـه رواناب هـای  جوی هـای عمیقـی کـه رواناب هـای 
منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها 

همیشـه مملـو از لجـن بودهمیشـه مملـو از لجـن بود.
الهـی تعریـف می کنـدالهـی تعریـف می کنـد: وقتـی بـرای نظافـت آن محـل  وقتـی بـرای نظافـت آن محـل 
می رفتیـم داخل جویمی رفتیـم داخل جوی، در حالت ایسـتاده فقط  در حالت ایسـتاده فقط 

سـرمان پیدا می شـدسـرمان پیدا می شـد. سر تا سـر جوی را که آب فاضاب شـهر هم در آن ریخته  سر تا سـر جوی را که آب فاضاب شـهر هم در آن ریخته 
می شـدمی شـد، بـا بیـل و یـک فرغـون تمیـز می کردیم بـا بیـل و یـک فرغـون تمیـز می کردیم.

کنان  کنان  احترامی اسـت که سـا  از خاطـرات خـوش احمد آقـا در کوچه پ�وهش  از خاطـرات خـوش احمد آقـا در کوچه پ�وهش 22 احترامی اسـت که سـا

محله به او  می گذاشـتند و اعتمادی که به او داشـتندمحله به او  می گذاشـتند و اعتمادی که به او داشـتند؛«بعضی همسایه های بعضی همسایه های 

کوچـه وقتـی بـه سـفر می رفتنـدکوچـه وقتـی بـه سـفر می رفتنـد، کلیـد خانه شـان را بـه مـن می سـپردند تـا در  کلیـد خانه شـان را بـه مـن می سـپردند تـا در 

نبودشان به آنجا سر بزنمنبودشان به آنجا سر بزنم، یا بعد از کار برای نظافت به منزلشان بروم یا بعد از کار برای نظافت به منزلشان بروم. آن قدر  آن قدر 

22محبت داشتند که بعد 22محبت داشتند که بعد محبت داشتند که بعد 22 سال خدمت در کوچه وقتی فهمیدند بازنشسته  سال خدمت در کوچه وقتی فهمیدند بازنشسته 
شـده ام و دیگـر قـرار نیسـت بـه محله شـان بـرومشـده ام و دیگـر قـرار نیسـت بـه محله شـان بـروم،، ناراحتـی را در چشمانشـان  ناراحتـی را در چشمانشـان 

دیـدمدیـدم. آن هـا حتـی قبـول نکردنـد کلیـد خانه شـان را پـس بگیرنـد آن هـا حتـی قبـول نکردنـد کلیـد خانه شـان را پـس بگیرنـد. خواسـتند  خواسـتند 

کبـان محلـه، بلکـه  بلکـه  کبـان محلـه امـا این بـار نـه به عنـوان پا بـاز هـم بـه محله شـان بـرومبـاز هـم بـه محله شـان بـروم،، امـا این بـار نـه به عنـوان پا
می گفتنـد میهمان خانه شـان باشـممی گفتنـد میهمان خانه شـان باشـم.»

باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم 
بـه کانتـری را داشـتندبـه کانتـری را داشـتند

کبـاب می شـدم!کبـاب می شـدم!

تا کمـر توی آب بودیم

اشـک شـوق با پیدا شـدن حلقه گمشده

سـفر کربلایی که قسـمتم شد

وقتی کیسـه زباله مرسـوم نبود

از همکارانش مشغول شکستن ی� های جداول زیرگذر استقال بودنداز همکارانش مشغول شکستن ی� های جداول زیرگذر استقال بودند
بـا وجـود گذاشـتن چنـد عامـت هشـدار دهندهبـا وجـود گذاشـتن چنـد عامـت هشـدار دهنده، اتوبوسـی آمـد و همـه  اتوبوسـی آمـد و همـه 

کبانـان را زیـر گرفـت و راهـی بیمارسـتان کـرد. کبانـان را زیـر گرفـت و راهـی بیمارسـتان کـردپا پا
کیزگی کوچه پس کوچه های  کبانان محات در کنار  نظافت و پا کیزگی کوچه پس کوچه های پا کبانان محات در کنار  نظافت و پا پا

 امین و حافظ امنیت محله هم می توانند باشند امین و حافظ امنیت محله هم می توانند باشند.. محمودی  محمودی 
لابـه لای صحبت هـا از نیمه شـبی  می گویـد کـه یک بـار ه کوچـه  لابـه لای صحبت هـا از نیمه شـبی  می گویـد کـه یک بـار ه کوچـه  
در تاریکـی مطلـق فـرو رفـت و به دنبالـش صـدای خش خـش در تاریکـی مطلـق فـرو رفـت و به دنبالـش صـدای خش خـش 
 در تاریکـی شـب در تاریکـی شـب، مـرد  مـرد 

بلند قامـت لاغر اندامی را دیدم که از بـالای درختی پایین بلند قامـت لاغر اندامی را دیدم که از بـالای درختی پایین 
 در حالی کـه کابـل برقـی در دسـت داشـت در حالی کـه کابـل برقـی در دسـت داشـت.

 بـا  چاقویـی کـه در دسـت  بـا  چاقویـی کـه در دسـت 
کت شـدم.   کت شـدم سـا  سـا

 گوشـی را برداشـتم و بـه  گوشـی را برداشـتم و بـه 

 و اداره بـرق خبـر دادم و اداره بـرق خبـر دادم
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دزدی اسـتدزدی اسـت؛ چـون فقـط یـک برگه چـک در آن بـود چـون فقـط یـک برگه چـک در آن بـود
از بچه هـا را شـاهد گرفتـم و بـه سـرکارگر هـم اطـاع دادماز بچه هـا را شـاهد گرفتـم و بـه سـرکارگر هـم اطـاع دادم

صبـح از کانتـری  دنبالـم آمدنـدصبـح از کانتـری  دنبالـم آمدنـد
بـودبـود  کیـف را کـه دادم  کیـف را کـه دادم  کیـف را کـه دادم،

یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟
باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم 

بـودبـود..  کیـف را کـه دادم  کیـف را کـه دادم
یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟

باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم 
بـه کانتـری را داشـتندبـه کانتـری را داشـتند

کبـاب می شـدم!کبـاب می شـدم!

 آن زمـان نمک پاشـی  آن زمـان نمک پاشـی 
نمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـود. موقـع  موقـع 
شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند 
می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد 
 ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم،

 اسـترس آسـایش همسـایه ها را  اسـترس آسـایش همسـایه ها را 
 بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان  بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان 

عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای 
 حادثـه ای کـه سـبب  حادثـه ای کـه سـبب 

خانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـد..

می کـردم و یکدیگـر را می شـناختیممی کـردم و یکدیگـر را می شـناختیم
گفتند حلقه خانم از دستش افتاده استگفتند حلقه خانم از دستش افتاده است

می گردنـدمی گردنـد، پیـدا نمی کننـد پیـدا نمی کننـد
کارم کـه سـبک شـدکارم کـه سـبک شـد

شـروع کردم به گشتنشـروع کردم به گشتن
حلقه را پنجاه شصت متر بالاتر در جوی آبی حلقه را پنجاه شصت متر بالاتر در جوی آبی 

دیـدمدیـدم. گذاشـتم هـوا کمـی روشـن تر شـود گذاشـتم هـوا کمـی روشـن تر شـود
بعـد رفتـم زنگ در خانه را زدمبعـد رفتـم زنگ در خانه را زدم

وقتی فهمید حلقه را پیدا کرده اموقتی فهمید حلقه را پیدا کرده ام
از شـدت هیجان و خوشـحالی از شـدت هیجان و خوشـحالی 

گریـه می کردگریـه می کرد

دربـاره مأموریت در محـدوده حرم مطهر در زمسـتان هایی که ی� بندان زیاد دربـاره مأموریت در محـدوده حرم مطهر در زمسـتان هایی که ی� بندان زیاد 
 بـرای تـردد زائـران و مسـافران در محدوده حـرم بـرای تـردد زائـران و مسـافران در محدوده حـرم، بعضی  بعضی 

 مـا را بـه کوچه هـا و خیابان هـای اطـراف حـرم  مـا را بـه کوچه هـا و خیابان هـای اطـراف حـرم 

� از منطقـه،، انجـام  انجـام  � از منطقـه در میـان مأموریت هایـی کـه آقا عیسـی خـار  در میـان مأموریت هایـی کـه آقا عیسـی خـار
 او  بهترین و  لذت بخش ترین خدمت را   روزهایی  او  بهترین و  لذت بخش ترین خدمت را   روزهایی 

 زیـر پـای زائـران اربعیـن حسـینی زیـر پـای زائـران اربعیـن حسـینی)ع(

کبانـان منطقـه   بیـن پا

دنیـا را بـه مـن دادنـددنیـا را بـه مـن دادنـددنیـا را بـه مـن دادنـددنیـا را بـه مـن دادنـد. اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد
تـا دقیقـه تـا دقیقـه ۹0۹0 کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد

شکسـتشکسـت. سـال بعـد سـال بعـد
عـازم نجف اشـرف شـدمعـازم نجف اشـرف شـدم

از عمـر کاری ام حسـاب نشـداز عمـر کاری ام حسـاب نشـد
سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن 

بـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـدبـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـد
بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا 
حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی 

شـدم کـه بافاصله بـا شـدم کـه بافاصله بـا 

  مـن چهارسـالی روی   مـن چهارسـالی روی 
ماشـین کار می کـردم و مسـئول جمع آوری زبالـه بودمماشـین کار می کـردم و مسـئول جمع آوری زبالـه بودم.

 الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد  الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد 

آن زمـان، مـردم قلعه اغلب  مـردم قلعه اغلب 
 کیسه  زباله مرسوم نبود کیسه  زباله مرسوم نبود

حلبی هفده کیلویی تبدیل به سطل زباله شده بودحلبی هفده کیلویی تبدیل به سطل زباله شده بود. گاه فضولات حیوان 
 روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن  روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن 

کبانـی گذرانـده اسـت.  احمـد   احمـد  کبانـی گذرانـده اسـت  بـه پا   بـه پا
اسـت. او تعریـف می کنـد او تعریـف می کنـد: وقتـی مـن مأمـور به خدمـت در محـدوده پ�وهش  از طریق دوستی در قسمت خدمات 

شـدم، سرتا سـر خیابـان پ�وهـش  سرتا سـر خیابـان پ�وهـش 

بـودبـود. زباله هـای بیشـتر کوچه هـای محـدوده بـا یـک نیسـان 
 آبـی جمـع می شـد آبـی جمـع می شـد.

 او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد  او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد 
داشـت، خاطـره دارد

منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها 
همیشـه مملـو از لجـن بودهمیشـه مملـو از لجـن بود

الهـی تعریـف می کنـد
می رفتیـم داخل جوی

 از طریق دوستی در قسمت خدمات  از طریق دوستی در قسمت خدمات 
  مـن چهارسـالی روی   مـن چهارسـالی روی 

 الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد 

 مـردم قلعه اغلب 
 کیسه  زباله مرسوم نبود. تین های  تین های 

 گاه فضولات حیوان  گاه فضولات حیوان 
 روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن 

 او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد 
داشـت

منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها 
همیشـه مملـو از لجـن بود


